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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ازدحام افغانستان در پاکستان
مهاجران افغانستانی برای دریافت مدرک شناسایی جدید روزها مقابل سفارت این کشور در نوبت می‏مانند

جزئیات ثبت سفارش 
کتاب‏های درسی 

معاون سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی آموزشی وزارت 
آمــوزش و پــرورش از آغاز ثبت ســفارش کتاب‏های 
درسی دانش‏آموزان میان پایه از فردا خبر داد. محمد 
علوی‏تبار در این باره گفت: »ثبت سفارش کتاب‏های 
درســی بــرای دانش‏آمــوزان میان پایه یعنــی دوم تا 
ششم ابتدایی و هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهمی‏ها 
از ابتدای اردیبهشــت از طریق پنجره ملی خدمات 
دولــت هوشــمند بــه آدرس my. gov.ir و خدمات 
واحــد الکترونیک وزارت آموزش و پــرورش به آدرس 
my. medu.ir امکان‌پذیر خواهد بود. ثبت سفارش 
دانش‌آموزان ورودی پایه‏های اول، هفتم و دهمی‏ها 
از هفتــم تیرمــاه پــس از ثبت‏نام قطعی در ســامانه 
ســیدا امکان‏پذیر است.« معاون ســازمان پژوهش و 
برنامه‏ریزی آموزشــی ادامه داد: »ثبت سفارش برای 
میان‏پایه‏ها تا پایان خردادماه امکان‏پذیر و ورودی‏های 
پایه‏های اول، هفتم و دهم نیز تا دهم شــهریور ادامه 
دارد. کتاب‏ها امســال ۲ میلیون جلد بیشتر از سال 
گذشته‏اند و با ۵۰ درصد کاغذ ایرانی، چاپ شده‏اند.«

نشتی ۱۶۵ میلیون مترمکعبی 
سد لار

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست 
و خدمات شــهری شورای اسلامی شهر تهران خبر داده 
اســت که سد لار ۱۶۵ میلیون مترمکعب نشتی دارد که 
این مقدار آب به هدر می‏رود: »چهار همت بودجه‏ای که 
ما در شورای اسلامی شهر تهران برای این موضوع در نظر 
گرفتیم، برای انتقال این آب و انتقال مقداری آب از ســد 
طالقان به تهران است.« او ادامه داد: »ما در سال ۱۴۰۳ 
بودجه‏ای معــادل چهار همت و در بودجه ســال ۱۴۰۴ 
چهار همت به‏علاوه یک‌همت دیگر بــرای انتقال آب از 
نشتی سد لار و از طالقان به تهران برای کمک به مجموعه 
وزارت نیرو اختصاص دادیم. ان‏شــاءالله قادر باشــیم در 
اســرع‌وقت به مجموعه دولت کمک کنیم تا این مشکل 
برطرف گردد و با یک اقدام ملی در حوزه آب، کاری علمی 

و مؤثر برای سال‏های آینده در کشور انجام شود.«

از جامعه چه خبر؟

 پزشک خانواده 
برای ۳۰ میلیون ایرانی 

ضعف در قوانین راهنمایی و رانندگی، اجرای پزشــکی 
خانواده برای ۳۰ میلیون ایرانی در ســال جاری، اعمال 
اشد مجازات برای سقط‏های غیرقانونی در مراکز پزشکی، 
اســتفاده از دورا پزشــکی در برنامه پزشکی خانواده و... 
ازجمله مهم‏ترین مباحثی بود که معاون بهداشت وزارت 
بهداشــت در نشستی خبری در آستانه هفته سلامت از 
آن سخن گفت. علیرضا رئیسی در پاسخ به سوالی درباره 
برنامه پزشــکی خانواده و نظام ارجاع گفت: »این برنامه 
در استان‏های فارس و مازندران، روستاها و شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر شروع شده بود. البته تاکید می‏کنم که هنوز 
در هیچ نقطه‏ای از کشــور پزشکی خانواده به‌طور کامل 
اجرا نشده اســت و این برنامه حتی باید بازتعریف شده 
و نگاه جدیدی به آن داشــته باشیم. امســال در فاز اول 
اجرای برنامه پزشکی خانواده این فرآیند برای ۳۰ میلیون 
جمعیت روستایی و شهری زیر ۲۰ هزار نفر اجرا و کامل 
می‏شود. در همین راستا دو استان فارس و مازندران هم 

باید تعیین تکلیف شوند. 

امروز نگیرند دیگر نمی‏توانند بگیرند. به ما گفتند تا دو، سه هفته قرار 
است همین اوضاع باشد. شناسنامه می‏دهند. قبلًا نمی‏دادند و الان 
تازه اعلام کردند که شناسنامه افغانستانی می‏دهند. این شناسنامه 
به ماندن ما ارتباطی ندارد. مایی که در ایران به دنیا آمدیم، شناسنامه 
افغانستانی نداریم.  بیمارستان گواهی ولادت دخترمان را نمی‏دهد. 
می‏گویند، باید از سفارت یا دفتر وکالت یا امور اتباع یا پلیس فراجا نامه 
ببریم که بتوانیم گواهی ولادت بگیریم. اصلًا به فراجا ربطی ندارد. مگر 
من بچه‏ام را آنجا به دنیــا آوردم؟ من برای این آمدم وگرنه خودم کارت 

آمایش دارم.«
»از چهار صبح آمدیم. ســفارت یکی اینجا، یکــی زاهدان و یکی 
هم مشــهد است. از تمام ایران، کرمان، شیراز، اصفهان، کاشان، قم، 
ســمنان، دامغان و شمال ایران همه اینجا هستند و ازدحام می‏شود. 
ما از سمنان آمدیم. دوهویتی هستیم و یک‏سری مدرک قانونی داریم 
و تعدادی هم غیرقانونی. به کسانی که سرشماری دارند و کسانی که 
یکی از اعضای خانواده آنهــا کارت آمایش دارند، می‏خواهند مدرک 
قانونی بدهند. ما دفتر کفالت رفتیم و گفتند چون چند ســال اینجا 
زندگی می‏کنید، باید شناسنامه افغانستانی داشته باشید و الان آمدیم 
اینجا شناسنامه بگیریم. بعد از اینکه شناسنامه افغانستانی بگیریم به 
ما چیزی شبیه کارت ملی شما می‏دهند که دیگر می‏توانیم اینجا، هم 

زندگی کنیم و هم سر کار برویم.«
»طــرح دادن شناســنامه را از ۱۷ فروردین‏ماه اعــام کردند. ما از 
ساعت 9 دیشب اینجاییم؛ همسرم رفته داخل ولی هنوز بیرون نیامده 
و گوشی‏اش هم آنتن نمی‏دهد. من اینجا بزرگ شدم. شوهرم مدرک 
قانونی داشــت. یک‏سال رفتیم ترکیه و می‏خواســتیم از ترکیه برویم 
آلمان، اما نتوانســتیم و قاچاقی برگشــتیم ایران. شــوهرم کارت‏اش 
ســوخت. من با پدرم بودم و کارتم نسوخت و حالا می‏خواهند از روی 
مدرک من به شــوهر و بچه‏های‏مان شناسنامه بدهند. نفری ۱۰ دلار 
می‏گیرند و دفتر کفالت هم یک‏ونیم می‏گیرد.  از ۵ صبح آمدیم. به ما 

نمی‏گویند چرا انقدر روال کاری طولانی است.«
اینها خلاصــه حرف‏های مهاجــران افغانســتانی در گفت‏وگو با 
»هم‏میهن« است. مردان به همدیگر توصیه می‏کنند که بدون همسر 
و فرزندشــان برای نوبت‏ گرفتن بیایند و هروقت فرم و کاغذهای نوبت 
به دست‏شان رسید، به خانواده‏هایشــان خبر‏ دهند تا خودشان را به 
خیابان پاکستان برسانند. مرد میانســالی همراه با دوستش در سایه 
نشسته است، شب قبل تا ساعت سه صبح در خیابان پاکستان مانده 
بود تا کارش راه بیفتد. خودش ســاکن تهران اســت اما خبر دارد که 
مهاجران شهرهای دیگر هم برای کارشان به سفارت آمده‏اند؛ کرمان، 
قم و اصفهان. می‏گوید اگر کسی فرصت نکند که به سفارت بیاید، رد 
مرز نمی‏شود، ولی وقتی زمان کار اداری برسد، گیر می‏افتد: »الان از 
همه استان‏ها ریخته‏اند در این سفارت. قدیم دفاتر کفالت هم انجام 
می‏دادند، الان ولی از کرمان، اصفهان، قم و شهرهای دیگر آمده‏اند. 
قبلًا گواهی تولد را قبول می‏کردند، الان باید شناسنامه افغانستانی 
داشته باشند و سفارت هم تایید کند. اگر هم مدرکی نداشته باشند، 
دومــاه وقــت دارند که از ایــران بروند. یک مزایایی هم برای کســانی 
که داوطلبانه می‏روند، درنظــر گرفته‏اند. مثلًا به کمک چند ارگان به 
مهاجرانی که برمی‏گردنــد، زمین و پول می‏دهند. 30 میلیون تومان 
پول از طرف افغانستان و سازمان ملل هم جایی برای زندگی‏کردن در 

اختیارشان قرار دهد.«
او هــم می‏گوید کــه وقت کمی بــرای این تعداد مهاجــر در نظر 
گرفته‏اند: »از هر نفر درنهایت 10 دلار دریافت می‏شــود و پایین‏ترین 

نرخ دلار را در نظر می‏گیرند.«
حسن هم مهاجر دیگری است که همراه همسر و فرزندش آمده و 
فرم‏هایی را پر می‏کند که از دفتر خیابان هرات گرفته‏اند. خیابان هرات 
هم پر از رفت‏و‏آمد است. بعضی نوبت گرفته‏اند و دارند فرم پر می‏کنند 
و فیش بانکی را تحویل می‏دهند. اگر فرم گیرشان بیاید باقی کارشان 
هم راه می‏افتد. بعد هم باید نوبت بگیرنــد و کارهای دیگر ادامه پیدا 
می‏کند: »شب قبل تا ساعت 12 اینجا بودم. من یک هفته است که به 
اینجا می‏آیم. دیروز آنقدر شلوغ بود که خیابان بند آمده بود. اگر کسی 
می‏خواهد نوبت بگیرد، باید حدود چهار، پنج عصر خودش را برساند. 
همه‏چیز شــانس است. اگر مدارک شناســایی نداشته باشند، یا باید 
خودشان داوطلبانه بروند، یا رد مرز می‏شوند و تا پنج سال نمی‏توانند 

به ایران برگردند.«
مهاجرانی که فقط برگه سرشــماری دارند بیشــتر نگرانند؛ چون 
به اردوگاه و بعد از آن به افغانســتان منتقل می‏شــوند. حسن توضیح 
می‏دهد زنان و کودکانی که برگه سرشماری و آمایش دارند و دوطرحه 
محســوب می‏شوند، فعلًا رد مرز نمی‏شــوند، اما آنهایی که فقط برگه 
سرشماری دارند و فرزندی هم دارند، تا تیرماه فرصت دارند که مدرسه 
فرزندشــان تمام شــود. کســانی که همه اعضای خانواده‏شان برگه 
سرشماری دارند، هم یک ماهه باید به افغانستان برگردند. او می‏گوید، 
این طرح فعلًا فقط برای کســانی اســت که برگه آمایش و سرشماری 
دارند و بعد از آن نوبت به کسانی می‏رسد که پاسپورت دارند یا سرپرست 
خانوارند: »اگر فرزندشــان گواهی تولد داشته باشد نیازی به آزمایش 
دی.‏ان.‏ای نیســت ولی اگر این گواهی و حتی تذکره نداشته باشند، 
باید تست دی‏.ان.ای بدهد. در بعضی شهرستان‏ها هزینه انجام این 
آزمایش برای هر یک فرزند، سه تا چهار میلیون و در تهران تا 10 میلیون 
تومان است. معرفی‏نامه را هم باید از دفتر کفالت معرفی‏نامه بگیرند و 
برای انجام این آزمایش به یک بیمارستان معرفی می‏شوند.« این طرح 
حدود دو هفته است که در استان تهران شروع شده و آنطور که او تعریف 
می‏کند، امســال اعلام شده دانش‏آموزان مهاجر با پاسپورت یا کارت 

آمایش در مدارس ثبت‏نام می‏شوند.  
روبــه‏روی ســفارت، کنــار مغازه‏های پرینــت و غذافروشــی‏ها، 
چندخانواده زیر سایه درختان نشسته‏اند و منتظرند نوبت‏شان برسد؛ 
مثل خانواده‏ای که از هشتگرد آمده‏اند و همسرشان شب قبل همانجا 
در خیابان پاکستان خوابیده بود که نوبت‏شان از دست نرود. آنها هم 
برگه سرشــماری و آمایش دارند و از دیروز فقط توانســته بودند شماره 
بگیرند: »این کار خیلی طول می‏کشد. همسرم دیروز ساعت 10 شب 
اینجا رسیده بود و صبح توانسته بود یک شماره بگیرد.« زنی که کنار 
فرزند و مادرش کنار خیابان منتظر رســیدن نوبت‏شان نشسته این را 
تعریف می‏کند و مطمئن نیست که کارشان تا آخر روز هم انجام شود و 
از طولانی‏بودن این روند خسته است: »الان خیلی افتضاح است. دفتر 
کفالت به  ما گفته بود که تا آخر اردیبهشت‏ماه فرصت داریم اما ممکن 
است روزهای آینده خلوت‏تر شود. دیروز هم این خیابان خیلی شلوغ 
بود. دفتر کفالت ما چهارباغ اســت و هر نفر باید حدود یک میلیون و 
200 هزار تومان بپردازد. بدبختی انگار فقط برای افغانستانی‏هاست، 
اصلًا برنامه‏ریزی می‏کنند. ببین این اوضاع را! تا الان نه کار پسرم انجام 
شده، نه خودم. دفتر کفالت‏ها هم سلیقه‏ای کار می‏کنند اما نگرانم و 

برای همین زودتر آمده‏ام که مدرکم را دریافت کنم.«
طولانی‏بودن صف‏های روبه‏روی سفارت به‏دلیل شرطی است که 
برای دریافت این مدرک اعلام شده؛ اینکه همه اعضای خانواده غیر از 
کودکان زیر هفت سال باید آنجا حضور داشته باشند. درنهایت کارتی 
شبیه آمایش دریافت می‏کنند که موقت است، اما همان کارکرد را دارد 

و نوعی مدرک جدید محسوب می‏شود. 

فرصت کم، خیابان شلوغ  �
این روزها ترافیک در خیابان بهشتی تهران، زودتر از همیشه آغاز 
می‏شــود. شلوغی خیابان پاکســتان آنقدر زیاد است که ترافیک‏اش 
ســرریز می‌شود به خیابان‏های اطراف. ساکنان خیابان پاکستان هم 
این روزها از این شلوغی کلافه‏اند؛ جمع کردن استشهادهای محلی و 
درخواست از پلیس برای سروسامان دادن به آشفتگی محل زندگی‏شان 
هم حالا بیشــتر شــده. آنها می‏گویند رفت‏وآمــد در این بی‏نظمی و 
شلوغی برایشان سخت شده و احســاس بی‏نظمی کلافه‏شان کرده 
اســت. محمد، حالا 15 سال است که ســاکن محله پاکستان است 
و می‏گوید با رفت‏وآمد و باز شــدن گرهی از کار مهاجران افغانستانی، 
مشکلی ندارد اما این روزها با همسایه‏هایشان بارها از ماموران پلیس 

درخواست کرده‏اند که فکری به حال این بی‏نظمی کنند. 
همین هم شده که نیروهای پلیس در روزهای گذشته در این خیابان 
بیشــترند. آنها که در خیابان پاکستان رفت‏وآمد می‏کنند، می‏گویند 
طرح فعلًا یک‏ماه ادامه دارد و کم‏کم از حجم مراجعه به سفارت کمتر 
می‏شــود. مغازه‏دارها می‏‏گوینــد ردیف چادرها و ماشــین‏هایی را که 
مهاجران در آن استراحت می‏کنند، در همین چند روز بیشتر از همیشه 
دیده‏اند؛ آنقدر زیاد که تا انتهای خیابان پاکستان و کوچه‏های فرعی هم 
رسیده‏اند و اسکان ندادن آنها کار را هم برای آنها، هم مهاجرها سخت 
کرده است. مردی که در یکی از خواروبارفروشی‏های این خیابان کار 
می‏کند، تعریف می‏کند مغازه آنقدر شلوغ شده که به‏سختی می‏توانند 
بارهای جدید را در مغازه بچینند: »البته که برای صاحب مغازه پایین 

گروه جامعه
سارا سبزی، نسیم سلطان‏بیگی

خیابان پاکســتان در قلب پایتخت ایــران، این روزها مملو از جمعیت 
پیر، جوان و کودک افغانســتانی است که کنار ساختمان سفارتخانه 
کشورشان، صبح را شب و همان‏جا شب را صبح می‏کنند. پلیس هم 
آمده تا نظمی را که نیست، برقرار کند. نظمی که برقرار نمی‏شود. در 
دو ســوی خیابانی که سفارت افغانســتان در دل آن جا گرفته، تعداد 
زیادی از زنان و مردان افغانستانی از شهرهایی مثل کرمان، قم، زنجان، 
سمنان، ورامین، هشتگرد، دامغان، کاشان و شهرهای شمالی همراه 
با کودکان‏شان ایستاده‏اند یا پتویی انداخته و کنار خیابان نشسته‏اند؛ 
بعضی هم چادر زده‏اند و شــب را به صبح رساندند. زنان و مردانی که 
می‏آیند تا شناسنامه افغانستانی بگیرند اما روند صدور شناسنامه آنطور 
که خودشان می‏گویند، سه‏روز طول می‏کشد و آنها مجبورند این مدت 

را در خیابان صبح کنند. 
هفدهم فروردین‏ماه بود که اعلام کردند، افغانستانی‏ها می‏توانند 
بــرای دریافت شناســنامه افغانســتانی به ســفارت مراجعــه کنند. 
شناسنامه‏ای که با آن می‏توانند مدرک هویتی بگیرند و نه‏تنها از رد مرز 
نجات پیدا کنند، بلکه سر کار بروند و حضورشان در کشور قانونی باشد. 
از همان روز جمعیت افغانستانی‏ها به سمت خیابان پاکستان سرازیر 
شدند. دفاتر سفارت افغانستان در ایران تنها در سه شهر است. تهران، 
زاهدان و مشهد. همین موضوع سبب شده تا مردم از شهرهای مختلف 
خودشان را به تهران برسانند و شب را در خیابان صبح کنند که درنهایت 
یک برگه کاغذA4   دریافت کنند که روی آن نوشته است: »برگه تثبیت 

هویت«.
مهاجران افغانســتانی بدون داشــتن این برگــه نمی‏توانند کارت 
آمایش خود را تمدید کنند و به همین دلیل هم رنج در خیابان ماندن را 
به جان می‏خرند که رد مرز نشوند. مسئولان سفارت به آنها نمی‏گویند 
چرا این کار به این اندازه زمان‏بر اســت، به آنها یک شماره می‏دهند و 
باید منتظر بنشینند تا نوبت‏شان برسد. زهرا چهل‏وچند ساله است و 
به همراه همســر و سه فرزندش بعد از سه‏شب خیابان‏خوابی بالاخره 
توانسته برگه تثبیت هویت را برای خود و خانواده‏اش از سفارت بگیرد: 
»می‏گویند برو هویت افغانی‏بودنت را بیاور. من از کجا بیاورم؟ ۴۰ سال 
است خود شما کارت آمایش به من دادید، من مدرک از کجا بیاورم؟ من 
ایران به دنیا آمدم. باید کارت هویت بیاوریم و سه شب اینجا بخوابیم تا به 

ما یک برگه بدهند که کاغذ هویت است.« 
مســئولان ســفارت افغانســتان، برای دریافت این برگــه، نفری 
یک میلیــون می‏گیرنــد و یــک برگه می‏دهنــد؛ یک گواهــی برای 
افغانســتانی‏بودن. مهاجران می‏گویند که برای دریافت شناســنامه 
افغانستانی باید ۱۰ دلار، برای پاسپورت ۱۲۰ دلار، برای تثبیت هویت 
۱۰ دلار، برای عقدنامه ۵۰ دلار که با ۱۰ دلار برای تاییدیه می‏شود ۶۰ 

دلار و برای نامه ولادت  ۱۰ دلار بپردازند.
»باید بــرای بچه‏های‏مــان آزمایش دی‏ان‏ای بدهیــم که نفری ۸ 

میلیون برایش می‏گیرند. ما از خاوران آمدیم.«  
»من کارت دارم. به‏خاطر من که کارت آمایش دارم، می‏گذارند ما 
بمانیم و بچه‏هایم هم بمانند. از هشتگرد آمدیم. ما ۳۰ سال است در 
ایرانیم. ۱۳ سالم بود که آمدیم و از همان زمان کارت آمایش گرفتیم.« 
»همه برای تایید هویت آمده‏اند. جمعیت زیاد است و کارمند کم. به 
کسانی که شناسنامه ندارند، شناسنامه و کارت آمایش می‏دهند. برای 
هر تایید هویت یک‏میلیون تومان هزینه می‏گیرند. فکر می‏کنند اگر 

هفدهم فروردین‏ماه 
بود که اعلام کردند، 

افغانستانی‏ها می‏توانند 
برای دریافت 

شناسنامه افغانستانی 
به سفارت مراجعه 

کنند. شناسنامه‏ای که 
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هویتی بگیرند و نه‏تنها 
از رد مرز نجات پیدا 
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